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کتابة الحدیث و روایته» توصیه به دیدار یکدیگر و نقل آموزه‌های حدیثی در جلسات 
تذاکره ]» برتری راوی حدبت بر هزار عابد[ همان ص ۰۲۳ باب ثواب العالم 9 المتعلم ]| از 
نمونه‌های این فرهنگ‌سازی به شمار می‌رود. 


۳ نقل مکتوب 

با رونق گرفتن مباحث علمی 9 نقل شفاهی حدیت. حرکت دیگری در راستای ایجاد 
فرهنگ علمی انجام شد و ائمه " اصحاب خویش را به نوشتن روایات توصیه کردند [۲۱ 
ی ال باب زوابة لت لته فصل الکا هو الیسک لیب از ای فزهتگ با 
خوبی میان اصحاب رواج یافت و در دورةٌ حضور اتمه *" تدوین آثار حدیثی آغاز شد. در نيمة 
دوم قرن دوم هحجری دورة چرخة اصلی انتقال معارف به وسیله منابع مکتوب [ ۰۲۳ 
شماره‌های ۸۰ و ۶۷۶؛ ۰۱۲ ج۰۲ ص ۰۷۹۵ ش ۹۷۶] - اصحاب برای اعتبارسنجی احادیث 


)۶ وه م 5 ع 1۳ 


۴ جایگاه اطمینان در اعتبارسنجی 

حصول اطمینان نسبت به انتساب آموزه‌ها به امام معصوم 2 پشتوانة اصلی نگارش‌های 
حدیثی اصحاب بود و بنا بر این هرانچه را اصحاب نسبت به صدور آن اطمینان حاصل 
می‌کردند می‌پذیرفتند و در صورت عدم اعتماد. بر امام 5" یا بر خبرگان حدیث عرضه 


کرده و در نهایت آن را پذیرفته يا طرد می‌کردند. 


۴ شواهد حدیثی 


در روایتی علی بن حکم از ابو بصیر نقل می‌کند:خدمت امام باقر* رسیدم و از ایشان 
ریا ها هت اجه انیبای پیشته ,دا هه پیسامی داسشتت ۱ امام۵) فرمود: «آری). 


۱. حسن بن زین‌الدین این سیره را چنین نقل می‌کند: «و آوردوا فی کتبهم ما اقتضی رآیهم ایراده من 
غیر التفات الی التفرقه بین صحیح الطریق و ضعیفه و لا تعرض للتمیز بین سلیم الاسناد و سقیمه 
را هي اف تانب سای الا اه کین مخز ی هی و وی رم 
در جای دیگر نیز چنین می‌نویسد: «ن لقدمالاعلم لهم بهذاالاصطلاح قطعاً لاستغنالهم عده فی 
لتایت کیره الق اقن انداله علی .نی الغیز رای تشم طویشه علی شیف کب اف انیت شتاننا: 
[هفات ض ۱۲ 
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گفتم:«هر آنجه پیامبر داشت. به شما رسید؟». فرمود: «آری». عرض کردم«آیا شما 
می‌توانید مردگان را زنده کنید و کور مادرزاد و مبتلایان به برص[پیسی] را سلامتی 
بخشید؟) امامت پاسخ داد:«آری». سپس امامت به ابوبصیر می‌فرماید نزدیک بیاو بر 
چشمان وی دست می‌کشد و او بینا می‌شود. پس از آن به او می‌فرماید: «آیا دوست 
داری بینا بمانی و هر آنچه بر مردم هست بر تو نیز باشد. یا می‌خواهی به حالت اول 
بازگردی و بهشت برای تو تضمین شود؟». ابوصیر بهشت را می‌طلبد و امام دوباره بر 
چشمان او دست می‌کشد و وی نابینا می‌شود[ ۲۰ ج۱. ص ۰۴۷۰ -۳: ۰۱٩‏ ج۲ ص ۸۷۱۱ 
۳ ص۴۰۸ ش‌۲۹۸]. راوی نسبت به پذیرش این مطلب تردید می‌کند و لذا نزد 
ابن آبی‌عمیر می‌رود و از وی دربارة حقیقت این اتفاق. سوّال می‌کند. ابن ابی‌عمیر در 
پاسخ می‌گوید: «شهادت می‌دهم که استواری و درستی این واقعه. همانند روشنی روز 
است) ۱۸۲۰ ضی ۳۷۰ ]در روایت:هدنکتری ریاد ببن‌انت حلال. گویتته ار جایر 
سخنانی شنیدم که دلم را مضطرب کرد و در تنگنای شدیدی قرار داد. با خود گفتم راه 
* شتافتم و از 
ایشان درخواست ملاقات کردم و امامگ اجازة ملاقات داد. هنگامی که وارد شدم به من 


چاره اتیان استت 9 برایم دست‌یافتنی است. از مدینه به سوی امام صادق 


نگاه کرد و فرمود: «خداوند جابر را مورد رحمت خویش قرار دهد زیرا از ز ما سخن راست 
حِ ۱ ۱ ی ۲ 
می‌گوید و مغیره را از رحمت خود دور سازد زیرا بر ما دروغ می‌بندد» . 
این نوع احادیت. جایگاه اطمینان در فریافت سکن متسوب یه اماه ۹8 را به وضوح 
نشان می‌دهد. به این معنا که اگر حدینی از جهت محتوایی قابل اعتماد بود اصحاب آن 
حدیت ۳ پذیرفته و در غیر این صورت هر گاه باور یک حدیث بر اصحاب سخت می‌نمود. 
به نزد ائمه ۳ يا اصحاب شفراه افتاد ر فته:وصحت :ترا ایزتای می هنت با تستیخ ببه 
ِ 
صدور آن اطمینان حاصل کنند. 


آشهد آن هذا حق ما آن النهار حق. 

۲ عن زیا بن آپی‌لحلال فل: با 
المدينة و كِِ الاذن ط 1 عبد ند اد فا ۳ نم - 7 ۳ «رحم اللَد ۳ از بصدق 
لیا و لن له لْمغیرة فان گان یَکذب لیا قال نم قال: فینا روحٌ سول اله*[۱۰. 
ص ۴۶۰]. 

2 نمونه‌های فراوانی از این رویکرد اصحاب را در روایات فقهی ۴ تفسیری می‌توان مشاهده نمود. برای 
آشنایی با این نمونه‌ها ر5: ۰۲۲ ص ۲۹ عرضه حدیث. 
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۴ دیدگاه محدثان 
با مطالعة دقیق منابع رجالی این نکته آشکار می‌شود که قدما راویان احادیث را به سه 
گروه تقسیم می کردند: گروه نخست صاحبان آثار حدیتی» گروه دوم ناقل آثار دیگران 9 
گروه سوم کسانی که صاحب اثر 9 ناقل آثار دیگران هستند. گفتنی اشتت اصحاب امامید. 
میان این دو نقش راوی» یعنی «صاحب اثر بودن» و «راوی آنار دیگران بودن» تفاوت 
گذاشته و در اعتبارسنجی روایات» آن دو را از هم تفکیک کرده‌اند. ثمرة این تفاوت آنگاه 
روشن می‌شود که آنان شخصی را به لحاظ صاحب اثر بودن. تضعیف کردند که علّت 
تضعیف» ان است که آموزه‌های حدیثی راه یافته به کتاب‌های وی قابل قبول نبوده 
اما به لحاظ «ناقل آثار دیگران بودن» به او اعتماد می‌کردند. نمونة این تفاوت. در 
دریافت کنم. از او خواستم کتابی را برای نسخه‌برداری در اختیارم قرار دهد. او احادینی 
از مفضل بن عمر در زمينة تفویض در اختیارم گذاشت اما آن احادیث را نيسندیدم. 
احادیث دیگری از اشخاص ثقه به دستم داد ... او حافظ ترین شخصی بود که دیده‌ام)! 
[ ۰۱۳ ج۲. ص ۰۸۱۳ ش ۱۰۱۴]. مطابق این گزارش عیاشی با علم به غالی بودن اسحاق 
بن محمد بصری, احادیث مفضل را از او دریافت نمی کند اما احادیث سایرین را از وی 
اخذ می کند. 

نمونة دیگر» نقل کلینی از سهل بن زیاد آدمی است. مجموع روایات سهل بن زیاد در 
کافی ۱۹۱۸ مورد است که از این تعداد». ۴۱٩‏ مورد از حسن بن محبوب و ۲۴۲ مورد از 
احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی دریافت شده است. کثرت نقل و طریق بودن سهل در 
تضعیف شده است ما پیشینیان نسبت به طریق بودن او اشکالی وارد نکر ده‌اند 9 احادیث 
سایر اصحاب را از او دریافت می‌کردند اما روایاتی که سهل. خود به جمع‌آوری آن 
پرداخته است را اخذ نمی کردند مگر آنکه قراتنی بر صحت آن بیابند [ ۲۲ ج۱ ص ۲۰ و 
۶ و ۴۳۲۴۳ ؛ ج۰۱۴ ص۳]. 


۱ آما آبو یعقوب |سحاق بن محمد البصری فانه کان غالیا و صرت الیه الی بغداد لأکتب عنه و سألته 
کتابا آنسخه. فأخرج |ٍلی من آحادیث المفضل بن عمر فی التفویض فلم آرغب فیه فأخرج الی حادیث 
منتسخة من الثقات ... و هو أحفظ من لقیته. 
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شیخ طوسی در کتاب عدةا لاصو | در این زمینه می‌نویسد: «نقل از ضعفا گرچه به 
کتاب‌های ما راه يافته است اما ضرری بر اعتبار اصول وارد نمی کند زیرا اصحاب امامیه با 


جمع‌آوری قرائن در پی اطمینان از صدور حدیث امام ۵ بودند و با دست یافتن به چنین 
اطمینانی روایت را نقل می‌کردند. به این معنا که روایت دارای قرینه صحت را از راوی 
ضعیف نقل کرده و روایات فاقد آن قرینه را نقل نمی‌کردند». نتيجة این سخن آن است 
که روایات راویان ضعیف راه يافته به تراث. به سبب قرار گرفتن در بوتة نقد محتوایی. 
قابل اعتماد است. این نقد. مبتنی بر قرائنی است که شیخ طوسی در ابتدای کتاب 
الاستبصار و هم‌چنین در العده به آن‌هااشاره کرده است[۱۴. ج۰۱ ص۲؛ ۰۱۱ ج۱1. 
ص ۰۱۴۳ فصل فی ذکر القرائن التی تدل علی صحة آخبار الاحاد و علی بطلانها]. 

گفتنی است ثمرة این مبنا آن است که اگر متن از لحاظ محتوایی هم‌سوبا 
آموزه‌های مورد پذیرش اصحاب بود آن را نقل و حمل بر صحت می‌کردند گرچه راوی 
حدیث فرد ضعیفی هم‌چون محمد بن موسی بن عیسی همدانی |۲۴ ش۰۳٩]‏ یا محمد 
پ ی شمه ۱۱۵۲ یاقا رف یگمه امس قشضیتی مانت و خی 
بن ابراهیم بن هاشم [۰۲۴ ش ۶۸۰] روایتی را نقل کند اما قدما به دلیل غریب‌نما بودن» 
آن را نپذیرند. به عنوان نمونه, اببن ولید از کتاب شسرایع علی بن ابراهیم ۵1 ج ۱۳ 
ص۴۵] یک روایت را استثنا می‌کند " و می‌نویسد محال است این روایت را معصوم؟) 
گفته باشد [۱۵. ش ۳۸۰]. 


4 [۴ آما ما ترویه الغلاة» و المتهمون. و المضعفون و غیر هوّلاءی فما یختص الغلاة بروایته. فان کانوا ممن 
عرف لهم حال استقامة و حال غلو, عمل بمارووه فی حال الاستقامة و ترک مارووه فی حال 
خطاء‌هم. و لأْجل ذلک عملت الطائفة بما رواه آبو الخطاب محمد بن آبی زینب فی حال استقامته و 
ترکوا ما رواه فی حال تخلیطه. و کذلک القول فی آحمد بن هلال العبرتائی . و ابن آبی عذافر و غیر 
هولاء. فاما ما پروبه فی حال تخلیطهم فلا یجوز العمل به علی کل حال. و کذلک القول فیما ترویه 
المتهمون و المضعفون. و ان کان هناک ما یعضد روایتهم و یدل علی صحتها وجب العمل به. و ان لم 
یکن هناک ما یشهد لروایتهم بالصحة وجب التوقف فی آخبارهم. ۳ لجل ذلک توقف المشایخ عن 
آخبار کثيرة هذه صورتها و لم یرووها و استئنوها فی فهارسهم من جملة ما روونه من التصنیفات. 
[۰۱۱ج۰۱ ص ۱۵۱]. 

۲ عدم پذیرش روایات فاقد قرینه به عنوان استثناء مطرح شده است. در ادامة مقاله به مفهوم استنناء 
اشاره خواهیم کرد. 

۲ استثناء بدین معناست که یک راوی کتاب راوی دیگر ۳ بررسی کرده و نسبت تاءضشحت: احادیث 
کتاب ری دهد و9 تعداه روایاتی که مورد قبول او نبوده اتست ۳ مردود اعلام :ناد و9 سایر احادیث 
کتاب را مورد قبول دانسته و نسبت به آن اجازه نقل دهد. 
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طبق این قراین حکم به صحت کرده و هیچ حدیثی را بدون احراز اطمینان نقل 
نمی کردند. به همین جهت. در دورة تدوین کتاب‌های فقهی فقط احادیث مورد پذیرش 
نقل می‌شد. این مطلب در کتاب من ۷ یحضره الفقیه [ ٩‏ ج ۰۱ ص ۲] بسیار نمود دارد[ ۵ 
شیخ صدوق به آنها اطمینان دارد.این رویکرد سبب شده است که اصحاب امامیه. 
مجموعه آموزه‌های حدینئی نقل شده اشخاص ر بررسی کرده و اگر روایات راه‌یافته 
به کتاب راوی» قابل پذیرش بود. به وئاقت وی و اگر قابل پذیرش نبود به ضعف او 


حکم می‌کردند.! 


۵. پيشينة نقد محتوایی 
روش پیشینیان در نقد محتوای آموزه‌ها برخاسته از سيرة عقلا است زیرا عقلا در 
مواجهه با افراد بدون توجه به خود فرد. مضمون سخن وی را بررسی می‌کنند و اگر 
سخن او قابل پذیرش بود آن را قبول کرده و در غیر این صورت با نقد سخن. گوینده را 

آغاز دوران طلایی عصر نقل حدیث شیعه از زمان امام باقر؟" است و بدین جهت 
اعتبارسنجی احادیث در این دوره نمودی ویژه دارد. در روایات متعدد. امام باق 8 ضمن 
اشاره به بحران‌های درونی جامعة شیعه» برخی از عوامل موثر در اعتبارسنجی احادیث و 
علل پذیرش يا رد معارف نهفته در احادیث شیعی را بیان می‌کند که به دو نمونه از این 
روایات اشاره می‌شود. 

در گزارش اول, امام باقر ‏ به فرایند دو گروه از اصحاب. در اعتبارسنجی احادیث 
اشاره می‌کند و می‌فرماید: «به خدا که محبوب‌ترین اصحاب نزد من پرهیزگارترین و 
فقیه‌ترین و نهان‌دارترین ایشان نسبت به حدیث است و بدترین و مبغوض‌ترین اصحابم 
نزد من» کسی است که هر گاه حدیثی به مانسبت دهند و از ما روایت کنند آن را 
نپذیرد و بد دارد و انکار کند و هر که را به آن معتقد باشد. تکفیر کند در صورتی که او 


۱. در ادامه بحث به این نکته خواهیم پرداخت. 


